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اّل شده است.ام ناز(ص)مى خدا بر پيامبر اكرآن از سوديدى نيست،كه قرسش:ترپر
ى خدا است يا اين الفـاظ از زبـانآن نيز،از سوا به زبان عربى؟ آيا الفاظ عـربـى قـرچر

 است؟(ص)پيامبر
(ص)جه به مخاطبان نخستين و شخص پيامبرآن به زبان عربى،با تول قرپاسخ: نزو

ا با زبانى،مطالب خويـش رب زبانند ـ يك جريان طبيعى است.هر سـخـنـورـ;كه عر
ان و ابلاغسال پيامبـرند متعال نيـز،در ارد،بيان مى;كنـد.خـداومخاطبان مستقيـم خـو

فته است.ا به كار گرش رپيام;هاى خويش،همين رو
جه به چند نكته مهم بايسته است.ه،تودر اين;بار
د و آن عربىل در اين عالم،نياز به زبان خاص دارّاى تنزچه برآن كريم،اگريكم:قر

اى همگانت» است كه قابل فهم برفصيح و مبين است،اما زبان آن،همان «زبان فطر
ادط به يك نژآن،مربوهنگ قراند جهانى باشد.اگر فرت مى;تواست و فقط در اين صور

آنانست كتابى جهانى باشـد.از ديـگـر سـو،قـرد،هيچ;گاه نمـى;تـوه خاصـى بـوو گرو
اعد عربى واند بر اثر آشنايى با قولى نيست،تا انسان بتوكريم،كتابى ساده و معمو

ج آسمان و مقامآن،كتابى است كه در اوفش دست يابد.قرمانند آن،به همه معار
ف بى;انتهاىك معارفته است.درچشمه گر«لدن» ريشه داشته و از علم الهى سر

تباط با او،امكان پذير نيست.ى و ارگارهيزدبان پرن نرآن،بدو
ندحى،اختصاص بـه ذات خـداوم:همان طور كه ايجاد حقـيـقـت ودو

ىل آن حقيقت به لباس عربى مبين و الفاظ اعـتـبـارد،تنزمتعـال دار
(ص)حى الهى در قلب پيامبـرنيز،كار او است.از اين;رو،فقط معناى كـلام و و

فار انتقال آن معاران ابزا به عنود،الفاظى رت با انتخاب خول نيافته و آن حضرّتنز
ند تعيين شده.از همينى خداوآن كريم،از سوار نداده است! پس،الفاظ قرقر

آن به زبان عربى فرود آمده؟ا قرچر
ضايىصادقى ر
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ه اعجاز آن است.جوآن،يكى از وايش;هاى لفظى قررو،آر
آن نيز،از ناحيnت عربى قرا،الفاظ و عبارن بر محتود،كه افزوانى دلالت داراوآيات فر

 سبك بيـان وِتاه اين مطالب،تـفـاوحى شده است.بهتـريـن گـو و(ص)ند به پيـامـبـرخداو
آن كريم است.ى،با آيات قرايات نبوت;هاى روعبار

داد،لفظارتباطى تكوينى و حقيقى نيست،بلكه بر اثر قرتباط الفاظ با معانى،ارم:ارسو
اماى يك معناى خـاص در اقـودد.به همين دليل،بـرمعينى،نشانn معناى خاصـى مـى;گـر

ان گفت كه يك حقيقت تكوينـى،د.بر اين پايه،مى;تـود دارجونى وناگوى،الفاظ گـوبشر
مانىى و زت عبرت عربى مبين بروز مى;كند،و گاهى به صورحى،گاهى به صورن وهم;چو

به زبان سريانى و… ظهور مى;كند.
حى الهى از مقام قدسىنه وسش پيش آيد كه چگوجه به آن;چه گفته شد،شايد اين پربا تو

ى درت الفاظ و كلمـات اعـتـبـارى نيست ـ به كـسـوف چيـزند ـ كه جز تكـويـن صـرخداو
داد محض است؟ارمى;آيد،كه قر

ى داشته باشد تا بـه كـمـكآن،بايد مسـيـرل حقيقت تكوينـى قـرّگفتنى است،كـه تـنـز
لسوك رد.اين مسير،همان نفس مـبـارند بخـورد آيد و با اعتبار پيـوآن فروآن،حقيقت قـر

دادى باشد.ارند امر تكوينـى و قـراى پيـواسطه،بـراند،بهتريـن و است كه مـى;تـو(ص)خدا
حلها از بلنداى عقل،به مرل ره حقيقت;هاى معقواريعنى،مانند انسان;هايى ديگر ـ كه همو

ه طبيعت پياده مى;كنند.ل در گسترت فعل،يا قول مى;دهند ـ و از آن;جا به صورّر تنزّتصو
ى آن است،كه در گويشل ساخته است،زبان فطرا جهان شموآن راين،آن;چه قربنابر

فيت نمايـشه;گر شده است؛زبانى كه الفاظ آن،ظـرسا و گويا جلـو«زبان عربى»،ر
ا است.از اين;رو،آشنايى با زبـان عـربـى وا دارده و پر;دامنـه;اى رمعانى گسـتـر

اتب واى نيل به مـردى،برن مدخل وروآن به اين زبان،هم;چـوت قرنيز،تلاو
احل بالاتر اين كتاب بى;نظير است.مر


